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P3
فاصله تورمی استان‌ها به 13/5 درصد رسید

مرکز آمار کشور، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان‌های کشور را در آذرماه امسال منتشر کرد. طبق این گزارش فاصله تورم نقطه به نقطه در میان استان‌های کشور به 13/5 درصد رسیده 
اســت. براســاس محاســبات این مرکز، در ماه سوم پاییز بیشترین تورم نقطه‌ای در میان استان‌ها مربوط به اســتان ایلام با 44/4 درصد بوده و استان قم هم با 30/9 درصد کمترین نرخ را داشته است. طبق 

محاسبات این مرکز، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه امسال مربوط به استان لرستان با 21/9 درصد و کمترین آن با 14/2 درصد متعلق به استان کرمان بوده است.

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران

حمایت از نیروی کار در عبور از خط فقر

تنــوع طرح‌ها و سیاســت‌گذاری‌های معطوف به افزایش 
اشتغال و کاهش نرخ بیکاری قدمتی طولانی در کشور دارد. 
هر از چند گاهی نهاد دولت یا مجلس مسیری جدید امتحان 
می‌کنند، اما همین که آمارها منتشر می‌شوند، معمولا میزان 
اثربخشــی آن‌ها مبنای بحث و جدل می‌شــود. نوسانات 
ارزی و تحــولات قیمتی چند ماه اخیر دوباره برنامه‌ریزان و 
سیاست‌گذاران را به سرنوشت شاغلان و سطح معیشتی 
آن‌ها حساس کرده است. از جمله اینکه اخیرا کمیسیون 
ویــژه حمایت از تولید ملی مجلس را بر آن داشــته با هدف 
تدوین نوع جدیدی از سیاســت‌های حمایت از شاغلان و 
بیکاران نیازمند، طرحی هشــت ماده‌ای به نام »حمایت از 
شــاغلان فقیر و بیکاران« را با 69امضا در دســتورکار قرار 
دهد. طرحی با راهکارهای تقنینی برای حمایت از شاغلان 
و بیکارانی که گفته شــده اکثر آن‌ها در فقر به‌سر می‌برند. 
ابزارهای پیشــنهادی، عموما بیمه‌ای اســت و متولی هم 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است.

عوامل چندگانه بحران بازار کار��
طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران، حاصل بررسی‌های 
بیش از یک ساله یکی از کارگروه‌های کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی مجلس شورای اسلامی است. کمیسیونی که از 
تیرماه سال گذشته مشغول بررسی و تحلیل آمارهای بیکاری 
و اشتغال و نسبت‌سنجی آن با فقر و محرومیت در کشور بوده 
و حالا نتایج آن به پیوست طرحی درآمده که می‌خواهد قدری 
از وزن رنج‌های ناشــی از بیکاری گســترش یافته، اشتغال 
نامناســب و فشارهای معیشتی را بر کارجویان و بیکاران کم 
کنــد. این کارگروه در گزارش مفصل خود به آسیب‌شناســی 
وضعیت شــاغلان و بیکاران پرداخته و بــا واکاوی آمارهای 
مربوط به فقر و بیکاری، مهم‌ترین چالش‌های بازار کار کشور 
را چند عامل دانســته است: »نرخ مشارکت پایین و افزایش 
جمعیت غیرفعال بالاخص در زنــان و جوانان، نرخ بیکاری 
بــالای نیروی کار جوان و تحصیل‌کــرده، افزایش میانگین 
سنی جمعیت شاغل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، 
وضعیت بحرانی شــاخص‌های اشتغال در برخی استان‌ها و 
عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل‌کرده«. 
در مقدمه توجیهی طرح به اصول ۲۹، ۲۸ و ۴۳ قانون‌اساسی 
و وظیفه دولت بر ایجاد امکان اشتغال و برخورداری همگان 
از بیمه تامین‌اجتماعی و نیازهای اساســی افراد اشاره شده، 
اما تاکید شــده همچنان بخشــی از جامعه از فرصت شغلی 
بی‌بهره‌اند یا با وجود شاغل بودن از تامین نیازهای اساسی، 
دستمزد مکفی و پوشــش تامین‌اجتماعی محروم هستند. 
براساس برآوردهای کارگروه ویژه اشتغال مجلس، در فاصله 
ســال‌های 84 تا 95 به‌طور متوســط ۴۷درصد از شــاغلان 
بیمــه بوده‌اند و ۶۱درصد از سرپرســتان خانوارهای فقیر در 
بخش‌های مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی شاغل بوده‌اند، 
14/25درصد کارکن مستقل بخش کشاورزی و 18/73درصد 

کارکن مستقل بخش غیرکشاورزی بوده‌اند. 
آمارهای دیگری که مجلسیان طرح خود را 
با اتکا به آن تنظیم و پیشنهاد کرده‌اند بدین 
شرح است که تا تابستان امسال نرخ بیکاری 
جوانــان بــه 27/2درصد و نرخ مشــارکت 
اقتصادی هم به 4درصد رســیده که رقمی 
پایین است. افزایش میانگین سنی جمعیت 
شــاغل، فقدان توازن منطقه‌ای بیکاری، 
افزایش تطابق شغلی و روند فزاینده اشتغال 
ناقص، از دیگر معضلات ساختاری بازار تا 
پاییز امسال است. پدیده‌های دیگری نظیر 
شــاغلان فقیر، دســتمزد پایین و اشتغال 

غیررسمی رو به گسترش نیز شــرایطی را حاکم کرده که آن 
دســته از کارگرانی که در کارگاه‌های صنعتی هم مشغول به 
کارند، عموما زیر خط‌فقر و با دستمزد پایین کار می‌کنند و به 
لحاظ میزان درآمد، تفاوت چندانی با بیکاران ندارند. آن طور 
که گزارش آسیب‌شناسی کرده، هرچند مهم‌ترین علل فقر، 
بیکاری سرپرســتان خانوار است، با این حال نتایج مطالعات 
حاکی از آن است که داشتن شغل لزوما نمی‌تواند خانوار را از 
خطر فقر برهاند. گزارش نماینــدگان، خانوارها را در دو گروه 
طبقه‌بندی کرده و گفته خانوارهایی که سرپرست آن‌ها خارج 
از بازار کار است، 40درصد فقرا را تشکیل می‌دهند. گروه دوم 

اما با 60درصد در اکثریت هستند و شامل خانوارهایی است 
که سرپرستان آن‌ها شاغل یا جویای کارند. این مطالعه به این 
نتیجه رسیده که 53درصد سرپرست خانواده‌های فقیر شغل 
دارنــد و 7درصد هم جویای کارند، یعنی کســانی که از نظر 
اقتصادی فعال و توانایی کسب درآمد یا تامین معاش را دارند، 
اما بنا به دلایلی همچون نبود شــغل، اشتغال ناقص و درآمد 

کم، آن‌ها را در چرخه فقر گرفتار کرده است. 

بررسی وضعیت رفاهی شاغلان��
ترکیــب 40درصدی سرپرســتان خانوارهای فقیــر خارج از 
بازار کار به خودی خود مهم اســت. پیش از این داوود سوری 
و مجید عینیان در طرح پژوهشــی »نقشــه فقر کشور« که 
سال گذشته منتشر شد، نشــان دادند، اکثر فقرای کشور یا 
بازنشسته هســتند یا در حال تحصیل‌اند یا اینکه خانه‌دارند. 
افرادی که متوســط ســن آن ها 68سال است، تحصیلات 
92درصد آن‌ها نامشــخص یا در ســطح ابتدایی اســت. در 
مطالعه ســوری و همکارانش قریب به 95درصد خانوارهای 
با سرپرست زن فقیر در همین گروه جای گرفته بودند. یکی 
از گزاره‌هایی که نمایندگان مجلس در طرح خود بر آن تاکید 
کرده‌اند، بازنشستگی یا ازکارافتادگی‌های فقرزا یا تشدیدکننده 
فقــر اســت و از همین رهگــذر در طرح پیشــنهادی نقش 
بیمه‌های اجتماعی »بااهمیت« بیان شــده است. نکته دوم 
که آن هم با پیوســتی آماری ارائه شده، این است که بخش 
زیــادی از نیروهای کار فعلی در کشــور از پوشــش بیمه‌ای 
برخوردار نیســتند. گزارش مذکور نشان می‌دهد در 11ساله 
84 تــا 95، درصد شــاغلان بیمه‌شــده از 31 بــه 41درصد 
افزایش یافته و به‌طور متوســط 37درصد از شــاغلان بیمه 
بوده‌اند. این آمارها براســاس داده‌های خام 
پرسش‌نامه خانوار در طرح آمارگیری از نیروی 
کار به‌دست آمده‌اند که البته به‌دلیل ماهیت 
نمونه‌گیری ممکن است با آمارهای سازمان 
تامین‌اجتماعی متفاوت باشد. از جمله اینکه 
محاسبات فوق برمبنای نمونه‌گیری انجام 
شــده و تعداد افراد شــاغل دارای بیمه هم 
براساس پاسخی که پرسش‌شوندگان داده‌اند 
محاسبه شده اســت. این درحالی است که 
امکان دارد افرادی شــغل نداشــته باشند، 
امــا از طریق بیمه خویش‌فرمایی خود را نزد 
ســازمان تامین‌اجتماعی بیمه کرده باشند. 
ملاحظه دوم این اســت که آمار بیمه‌شدگان و محرومان از 
حمایت‌های بیمه‌ای متشــکل از تعداد کل افراد دارای بیمه 
اعم از تامین‌اجتماعی، لشــکری، کشوری و سایر نهادهای 
اجرایی اســت، در حالی که در آمار ســازمان تامین‌اجتماعی 
تنها افراد بیمه‌شده توسط این سازمان اعلام می‌شوند. با در 
نظر داشتن این دو ملاحظه، آمارها گواهی از آن دارند که مثلا 
در سال 85، 99درصد از شاغلان اضافه‌شده بیمه بوده‌اند، 
اما ســال بعد، این رقم به 95درصد کاهش یافته اســت. در 
سال‌های 91 و 92 نیز آن طور که نمایندگان در گزارش خود 
گفته‌اند، به ترتیب 339 و 116درصد از شاغلان اضافه‌شده 

بیمه بوده‌اند که این احتمال را تقویت می‌کند در این سال‌ها 
بخشی از شاغلان غیررسمی )شاغلانی که به واسطه شغل 
خود بیمه نمی‌شــوند( به لیست شاغلان رسمی اضافه شده 
باشــند. همچنین در ســال94 نســبت به ســال93، حدود 
668هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است که از 
این تعداد حدود 53درصد )معادل 354هزار نفر( به شاغلان 
غیررســمی و  47درصد )معادل 312هزار نفر( به شــاغلان 
رسمی اضافه شــده است. دو سال پیش نیز از 615هزار نفر 
شاغلان اضافه‌شده، حدود 29درصد )معادل 179هزار نفر( 
دارای بیمه بوده‌اند و در سال 96 هم 790هزار نفر به شاغلان 
اضافه شــده‌اند که تنها 8درصد آن صاحب بیمه شده‌اند. به 
زبان دیگر اگرچه طی سال‌های گذشته محاسبات بازار کار 
حکایت از افزایش سطح اشتغال داشته، اما شاغل شدن در 
امرارمعاش آن‌ها تفاوتی ایجاد نکرده و نیازمند توجه و حمایت 
جدی‌تری هستند.دســتمزد پایین، فقدان تعریف مبتنی‌ بر 
وضعیت اجتماعی شــاغلان و بیکاران‌، ضعف سیاست‌ها و 
قوانین حمایت از شاغلان و بیکاران، فقدان متولی مشخص 
در حمایت از شــاغلان و بیکاران و نبود تقســیم کار روشــن 
بین‌دســتگاهی، ضعف نظارت و پاسخ‌گویی در حوزه احکام 
قانونی موجود، دلایل توجیهی است که نمایندگان حامی طرح 

حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران بیان کرده‌اند. 

فقرزایی اشتغال‌های ناقص ��
بررســی و تشــریح اجمالی چند مورد از مهم‌ترین این دلایل 
نکات برجسته‌ای دارد. برای نمونه در موضوع اشتغال ناقص 
)شــاغلانی که در هفته مرجع، کمتر از  44ساعت کار کرده، 
اما هم‌زمان خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند( 

بررسی داده‌های سری زمانی 84 تا 96 نشان 
می‌دهد، نرخ مذکور بین 6/4 تا 10/4درصد 
در نوسان بوده و در تابستان امسال به حداکثر 
خود رسیده است. نکته تامل‌برانگیز، کم‌بودن 
اختــاف نرخ اشــتغال ناقص میــان زنان 
شهری و روســتایی و در مقابل بیشتر بودن 
ایــن نرخ برای مردان روســتایی نســبت به 
همتایان شــهری آن‌هاست. برای نمونه در 
تابستان امسال سهم اشتغال ناقص مردان 
در جغرافیای کل کشــور 11/6درصد بوده، 
اما زنان 5/1درصد اشتغال ناقص داشته‌اند. 
همچنین 9/3درصد شاغلان شهری‌ )اعم 

از زن و مرد( اشــتغال ناقص داشــته‌اند، اما ایــن نرخ برای 
روستایی‌ها 13/4درصد محاسبه شده است. 

تشدید فقر و سطح پایین دستمزد��
یکی دیگر از مهم‌ترین علل وجود شــاغلان نیازمند حمایت 
در طرح نمایندگان، پایین‌بودن ســطح دستمزدهاســت. از 
آخرین باری که مرکز آمار کشــور در طــرح آمارگیری نیروی 
کار سوال‌ مربوط به دستمزد افراد شاغل را پرسیده بود، بیش 
از 4ســال می‌گذرد و بعد از آن این شــاخص در آمارها حذف 
شد. در گزارش آسیب‌شناسانه کارگروه اشتغال مجلس، آمار 

کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 93، ملاک 
قرار گرفته و این طور آمده که 198بنگاه صنعتی در این سال 
کمتــر از 500هزار تومان برای جبــران خدمات ماهانه مزد 
و حقوق‌بگیران و فعالیــت آن‌ها پرداخت کرده‌اند که معادل 
2درصد کل 9772 کارگاه ثبت شــده اســت. این آمار اگرچه 
نسبت به سال‌های قبل از آن بهبود را نشان می‌دهد و حاکی 
از آن است که تعداد بنگاه‌های با دستمزد پایین رو به کاهش و 
بنگاه‌های با دستمزد بالا رو به افزایش است، با این حال نتیجه 
نهایی این شده که بخشــی از کارگران شاغل در کارگاه‌های 
صنعتی زیرخط‌فقر و با دســتمزد پایین مشغول به کارند و به 

لحاظ میزان درآمد، تفاوت چشمگیری با بیکاران ندارند.

مبارزه با فقر، فقط اشتغال نیست��
بررســی طرح‌ها و سیاســت‌های بازار کار نیز نشان می‌دهد 
اکثر طرح‌ها و سیاســت‌های حمایتی دولت‌ها در ســالیان 
گذشته به نتیجه لازم نرسیده‌اند، چراکه از یک طرف اجرای 
هرگونه سیاست حمایتی می‌بایست تمامی افراد فقیر جامعه 
را شــامل شود و از سویی هم تفکیک بین شاغل، غیرشاغل 
و... به نتایج مطلوب نمی‌رسد. در عمل نیز اغلب برنامه‌های 
اجراشــده در ســالیان گذشــته از جمله »اعطــای وام‌های 
خوداشتغالی«، »طرح ضربتی اشتغال« و »طرح بنگاه‌های 
زودبازده« بر اشتغال‌زایی صرف متمرکز بوده‌اند و به فرایند بعد 
از اشتغال‌زایی، سرنوشت شاغلان و بیکاران، حمایت و آموزش 
و مواردی نظیر آن‌ها توجهی نشده است. مرکز پژوهش‌های 
مجلس هم در گزارش ارزیابی خود از طرح حمایتی نمایندگان 
بر همین موضوع صحه گذاشته است. بازوی پژوهشی مجلس 
این طرح را از این نظر که برای اولین بار به وضعیت شاغلان 
و سرنوشت پس از اشتغال آن‌ها اعتنا کرده، 
اقدامی مثبــت و ارزنده ارزیابــی کرده، اما 
گفته طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکار، 
سنخیت چندانی با اهداف ندارد و نمایندگان 
برای رفع ایرادات، بهتر است بر راهکارهای 
مشــخص تکیه کنند. یکی از مزیت‌های 
طرح از نظر مرکــز پژوهش‌های مجلس، 
تاکیدی اســت که بر شفاف‌ســازی و تهیه 
نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار و تهیه 
سند کار شایسته شده است. این‌ها مواردی 
هســتند که در مــواد )2(، )6( و )7( طرح 
نمایندگان بر آن‌ها تاکید شده است. مسئله 
دیگر، متولی قلمدادکردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و لزوم هماهنگ‌شدن سایر دستگاه‌های اجرایی است که به 
اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، از نکات قوت 
طرح به‌شمار می‌رود. اضافه‌کردن پیشنهادهایی در چارچوب 
سیاست‌های بازار کار برای کم‌شدن اشتغال ناقص، افزایش 
اشتغال رسمی و نرخ بیمه‌شدگان، تعیین دستمزد مبتنی‌ بر 
تفاوت‌های منطقه‌ای و شغلی و... نیز از جمله پیشنهادهایی 
هستند که تدوین‌کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 
گفته‌اند اعتنا به آن‌ها تاحدودی وضعیت معیشتی شاغلان 

فقیر را بهبود می‌بخشد. 

در گزارش کمیسیون 
حمایت از اشتغال، گفته 

شده بخشی زیادی 
از کارگران کارگاه‌های 
صنعتی زیرخط‌فقر و با 
دستمزد پایین مشغول 

به کارند و به لحاظ 
میزان درآمد، تفاوت 

 چشمگیری با
بیکاران ندارند

 نمایندگان مجلس 
در طرح خود تاکید 

کرده‌اند، اکثر 
بازنشستگی‌ها و 
ازکارافتادگی‌ها 

فقرزاست و از همین 
رهگذر در طرح 

پیشنهادی خود نقش 
بیمه‌های اجتماعی را 

بااهمیت دیده‌اند

 سعید سلطانیه

  روزنامه‌نگار 

 حسام نیکوپور

 شاغلان غیررسمی
رودرروی فقر

حریم‌های بین‌المللی که شــروع شدند قابل 
پیش‌بینــی بــود کــه فشــارهای نمایندگان 
مجلس یا دولت بر حوزه کار و تامین‌اجتماعی 
افزایــش یابــد. در نــگاه اول، شــاید تصور 
شــود بتــوان پاســخ‌گوی تقاضــای موثر با 
تامین‌اجتماعــی بــود، اما اگر فکــر کنیم با 
اضافه‌شــدن مشاغل غیررســمی به سمت 
سیاســت‌های کوتاه‌مــدت برویــم و بــرای 
نهادی به نام تامین‌اجتماعی و صندوق‌های 
بیمه‌ای که فلســفه وجودی و سازوکارهای 
آن‌ها بلندمدت است، سیاست‌های مقطعی 
و کوتاه‌مــدت اجرایــی ‌کنیم، بــه نتیجه‌ای 

نمی‌رسیم.
بیکاری و غیررسمی‌شــدن مشــاغل رسمی 
یکــی از آفت‌هایــی اســت که در کشــور ما 
سال‌ها سعی شده با سیاست‌های حمایتی و 
صندوق‌های بیمه‌ای جبران شود. سازمان 
بین‌المللــی کار نیــز در توصیه‌نامه‌ شــماره 
204 خود که در ســال 2015 منتشــر شد، 
رهنمودهایــی بــه کشــورها داده که چطور 
بخش‌های غیررســمی خود را رسمی کنند. 
رســمی‌کردن بخــش غیررســمی از جملــه 
ابزارهایی است که صندوق‌های بازنشستگی 
در اختیــار دارنــد و می‌توانند از آن اســتفاده 

کنند.
ســازمان بین‌المللــی کار نیــز به کشــورها 
پیشــنهاد می‌کند که بانک‌هــای اطلاعاتی 
خود را شــکل دهند و در ایــن میان بر نقش 
برجســته بیمه‌هــای اجتماعــی نیــز تاکید 
می‌کند. همــان گونه که در طرح نمایندگان 
مجلــس نیز آمده، مســئولان پذیرفته‌اند در 
کشــور بخش غیررســمی ســهمی بزرگ از 
اقتصاد دارد و گامی رو به جلوست که کمک 
می‌کند اطلاعــات افراد جمع‌آوری شــود و 
لایه‌های مختلــف نظام تامین‌اجتماعی هم 
به هماهنگی بالاتری برسند، اما مهمتر آن 
اســت که براســاس چارچوب‌های سازمان 

بین‌المللی کار جلو برویم.
کما اینکه در طرح حمایت از شاغلان فقیر و 
بیکاران نیز ردپا و عناصری از این چارچوب‌ها 
را می‌توان یافت. هرچند از این نکته هم نباید 
غفلت کرد که اگر طرح کنونی در قالب لایحه 
به مجلس می‌رســید، احتمال تبدیل شــدن 
آن به قانونی با کیفیت بیشــتر وجود ‌داشت. 
یکی از معایب طرح‌ها عموما این اســت که 
کوتاه‌مدت هســتند و ممکن اســت به نظام 
بیمه‌های اجتماعی ضربه وارد کنند. موضوع 
دیگر این اســت که در کشور ما شاغلان در 

حال فقیرتر شدن هستند.
یافته‌هــای پژوهش‌هــای انجــام شــده در 
موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی نشان 
می‌دهد که فقر در حال ســرایت به شاغلان 
اســت و توصیه‌هایی نیز به همین منظور به 

سیاست‌گذاران داده شده است.
مسئله این است که در آمارهایی که نمایندگان 
برای توجیه طــرح خود آورده‌اند، به بیکاری 
بالای افراد در کشور اشاره شده در حالی که 
در اکثر صندوق‌های ما پوشش جمعیت مزد 

و حقوق‌بگیر بالای 96درصد است.
از حــدود 24میلیون نفر شــاغل در کشــور 
حدود 67درصد زیرپوشش بیمه‌ها هستند و 
از طرفــی نیز آمارها حکایت از آن دارد که در 
میان غیرمزد و حقوق‌بگیران تنها 40درصد 
افراد زیرپوشش بیمه‌ها هستند، یعنی حدود 
6 تــا 7 میلیون نفر شــاغل‌اند، اما از حمایت 

بیمه‌ای برخوردار نیستند.
به عبارت دیگر، این افراد همان‌هایی هستند 
که در بخش غیررســمی اقتصاد در مشاغل 
غیرمتعــارف و ناقــص و... مشــغول به کار 
هســتند و پوشــش بیمه‌ای برای آن‌ها مهیا 
نشده است. علاوه بر این باید در نظر داشته 
باشــیم که 30درصد کل شــاغلان کشــور 
روستایی هستند و از همین رو می‌توان نتیجه 
گرفت بار نــرخ بالای بیکاری در کشــور بر 
دوش روستائیان است، بنابراین اگر بخواهیم 
سیاســت حمایت از شــاغلان دارای سطح 
درآمد پایین یا غیررسمی و ناقص را با گسترش 
پوشــش بیمه‌ای تعریف کنیم، سمت‌وسوی 
این سیاســت‌ها باید جمعیت شاغل یا جویای 

کار روستانشین کشور باشد و نه شهرنشینان.

ادامه در صفحه 11

یادداشت


